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رخداد نگاه

شرق: پرونده قتل زنی که در پی درگیری با هووی خود، از 
سوی شوهرش آن قدر کتک خورده که جانش را از دست 
داده  است، با درخواســت مادر مقتول مبنی بر قصاص 
رســیدگی شــد. به گزارش خبرنگار ما، دو سال قبل، به 
مأموران پلیس خبر دادند زنی جوان بر اثر جراحاتی که 
بر بدنش وارد شــده، جان خود را از دســت داده است. 
نزدیکان این زن که ژیلا نام دارد، به مأموران گفتند جسد 
ژیلا را بی جان در خانه اش پیدا کرده اند و اصلا نمی دانند 
چــه اتفاقی برای او افتاده اســت. ۱۳ روز بعد از حادثه، 
مردی به نام جلال خود را به پلیس معرفی کرد و گفت 
ژیلا همســر اوســت و عامل قتل خودش است. این مرد 
گفــت: ژیلا به من خیانت کرده بود و من هم برای اینکه 
او را تنبیه کنم، کتکش زدم؛ اما نمی دانم چطور شــد که 
او جانش را از دســت داد. من هم موضوع را به برادرم 
اطــلاع دادم و بعد هم فرار کردم؛ امــا بعد از چند روز، 

تصمیم گرفتم خودم را تسلیم مأموران کنم. 
تحقیقات مأموران نشان داد جلال همسر دیگری هم 
داشته اســت و بعد از اینکه بین دو هوو اختلاف پیش 
آمده، لاله، همسر دوم جلال، علیه ژیلا صحبت کرده و 
ظن این مرد را نسبت به همسر اولش برانگیخته و باعث 
این درگیری شده است.  با توجه به شکایت اولیای  دم و 
سایر مدارک موجود در پرونده، کیفر خواست علیه متهم 
صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران فرســتاده شد. در جلسه رسیدگی که روز گذشته 
در شــعبه دوم برگزار شــد، ابتدا نماینده دادســتان در 
جایگاه حاضر شد و درخواست صدور حکم قانونی کرد. 

ســپس نوبت به اولیای  دم رسید. دختران مقتول اعلام 
کردند درخواست دیه دارند و خواهان قصاص پدرشان 
نیستند؛ اما مادر ژیلا اعلام کرد درخواست قصاص دارد 
و حاضر است سهم دیه نوه هایش را هم بدهد. سپس 
نوبت به متهم رســید. او اتهام را قبول کرد و گفت: من 
و ژیلا زندگی خوبی داشــتیم و لاله هم دوست ژیلا بود 
که به خانه مــا رفت وآمد می کرد. یک روز به من گفت 
دنبال شوهر می گردد و من هم گفتم مگر دست خودم 

کج اســت که نتوانم تو را بگیــرم و او را صیغه  کردم. 
ژیــلا هم از این موضوع مطلع بود و چیزی نگفت. آنها 
رابطه خوبی با هم داشــتند تا اینکه یک روز لاله به من 
گفت دوربینی در خانه من و ژیلا کار گذاشــته و متوجه 
شــده ژیلا به من خیانت می کند. او فیلم هایی را به من 
نشان داد که متوجه شدم مردی غریبه به خانه ام آمده 
و بــا ژیلا هم رابطه نزدیکی دارد. خیلی از این وضعیت 
ناراحت شدم؛ اما به روی خودم نیاوردم تا بتوانم خودم 

مــچ ژیلا را بگیرم.  متهم دربــاره روز حادثه گفت: ژیلا 
چند بار تماس گرفت و از من پرسید چه موقع به خانه 
می روم. ســؤال او باعث شد شک کنم و زودتر از زمانی 
که گفته بودم، به خانه رفتم. جلوی در خانه که رسیدم، 
متوجه شــدم زنم ترک موتور همان جوانی که در فیلم 
دیده بودم، نشست و آنها رفتند. تا مقابل خانه آن جوان 
هم تعقیبشان کردم؛ اما داخل نرفتم. به خانه برگشتم 
و منتظر شــدم تا همسرم بیاید. وقتی آمد، از او پرسیدم 
کجا رفته است. جواب درستی نداد و من هم از ناراحتی 
و عصبانیــت، گفتــم می دانم به من خیانــت کرده و با 
پسری رابطه دارد. او هم حرفم را رد نکرد و گفت فقط 
می خواســته با آن پسر غذا بخورد و رابطه خاصی با او 
ندارد.  متهم گفت: قصد کشتن همسرم را نداشتم؛ فقط 
می خواستم او را تنبیه کنم. به حیاط رفتم و با چاقویی 
که دســتم بود، تکه ای از شیلنگ را بریدم. حتی چاقو را 
کنار شیر آب گذاشتم که مبادا زنم را بکشم. بعد با تکه 
شــیلنگ، او را حسابی کتک زدم. بدنش خونی شد؛ اما 
فکر نمی کردم با ضرباتــی که می زنم، بمیرد. به حیاط 
رفتم و چند دقیقه بعد برگشــتم و با جسد زنم روبه رو 
شدم. موضوع را به برادرم و همسرش خبر دادم و بعد 
هم خودم فرار کردم؛ اما بعد از چند روز خودم را تسلیم 

پلیس کردم.  
متهــم درباره اینکه چطور همســر صیغه ای اش که 
دوست همســر اولش بوده، در خانه دوربین کار گذاشته 
اســت، گفت: آنها با هم اختلاف پیدا کرده بودند و لاله 

برای اینکه از ژیلا انتقام بگیرد، چنین کاری کرده است. 

شــرق: رئیــس کل دادگســتری اردبیــل از صــدور 
کیفرخواســت برای قاتــل آتنا اصلانــی دختربچه 
پارس آبادی خبــر داد.  حجت الاسلام و المســلمین 
قاصــدی، رئیس کل دادگســتری اســتان اردبیل، از 
صدور کیفرخواســت برای قاتل آتنا اصلانی خبر داد 
و بــه میزان گفــت: مطابق با تأکید ریاســت محترم 
قــوه قضائیه، این پرونده در کمترین زمان، به صورت 
فوق العاده و با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان 
رسیدگی شــد و درنهایت، کیفرخواســت عامل این 

جنایت امروز صادر شد. 
وی ادامــه داد: هنوز زمان برگزاری دادگاه تعیین 
نشده اســت و محاکمه قاتل در اولین فرصت برگزار 
می شــود.  ۲۹ خرداد ماه، مصادف با ۲۴ ماه مبارک 
رمضان بعــد از افطاری، خبــری در تلگرام مبنی بر 
گم شــدن دختربچه هفت ســاله به نام آتنا اصلانی 
در شهرســتان پارس آباد منتشر شد.  پدر آتنا سال ها 
بود که در خیابان پزشــکان پارس آباد دست فروشی 

می کرد و پوشاک می فروخت. در این میان، دختربچه 
هفت ساله اش گاهی همراه پدر می شد تا به او کمک 
کنــد. روز حادثه هم آتنا کنار بســاط پدرش بود. آن 
روز، وقتی پدر مشغول گفت وگو با مشتری بود، آنجا 

را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت. 
تلاش  برای یافتن او ادامه داشــت تا اینکه حدود 
۲۰ روز پــس از ایــن اتفاق، یعنــی ۱۹ تیرماه، پلیس 
جســد او را در خانه مظنونی که بازداشت شده بود، 
پیدا کــرد. متهم که از پنج روز بعد از دزدیده شــدن 
آتنا در حال بازجویی شــدن بود، جســد دختربچه را 
به طور ماهرانه ای در پارکینگ خانه خود جاســازی 
کــرده بود.  دادســتان اردبیل همــان روز از اعتراف 
متهــم به قتل خبر داد و بر رســیدگی فوق العاده به 
ایــن پرونده تأکید کــرد، پرونده با نظارت دادســتان 
مرکز اســتان وارد فرایند رسیدگی شد. با حضور سه 
پزشــک متخصص در پزشکی قانونی، کالبدگشایی و 
نمونه برداری انجام شــد. به گفته عتباتی، با گذشت 

مــدت طولانی از قتل، تیم پزشــکی آثار آزار و اذیت 
جنســی را تأییــد کرد.  محســنی اژه ای، ســخنگوی 
دســتگاه قضا نیز درباره ایــن پرونده گفت: در همان 
لحظه که اعلام شد این دختربچه مفقود شده، همه 
مســئولان اســتانی با جدیت تمــام از جمله نیروی 
انتظامی، نیرو های امدادی و هلال احمر و دادستانی 
و سایر دستگاه ها بلافاصله وارد کار می شوند و همه 
بررسی ها و بازرسی های لازم را انجام می دهند.  وی 
ادامه داد: در بررســی های اولیــه، نتیجه ای حاصل 
نمی شــود، در نتیجه به افرادی مظنون می شــوند؛ 
از جمله به فردی که اکنون در بازداشــت اســت و 
براساس قرائن و شــواهدی این فرد را تحت تعقیب 
قرار می دهند. براساس گزارش دادستانی، این فرد در 
ابتدای بازداشت که هنوز به قتل اعتراف نکرده بود، 
به همسر خود پیغام می دهد که مقداری مواد مخدر 
را در یک قسمت از محل مســکونی مخفی کرده ام 
که آنها را جابه جا کنید. حجت الاسلام والمســلمین 

محســنی اژه ای ادامه داد: همسر وی از این موضوع 
نگــران می شــود و موضــوع را اطــلاع می دهد که 
بلافاصلــه پــس از آنکــه بــرای بررســی می روند، 
به جنازه می رســند و بــه این ترتیب مســئله دنبال 
می شود. ســخنگوی دســتگاه قضا تصریح کرد: در 
اثنای رســیدگی به این قتل فجیع و دلخراش، متهم 
به یک مــورد دیگر اعتراف می کنــد که من مدت ها 
قبل هم خانم دیگری را به قتل رســانده ام و مثلًا در 
فلان قســمت در چاهی جنازه وی را ر ها کرده ام که 
با همه تحقیقاتی که انجام شــده، هنوز آثاری از آن 
جسد کشــف نشده است. البته، چون این مسئله هم 
مهم اســت و هم حق االله و هم حق الناس محسوب 
می شــود، موضوع در حال پیگیری است؛ اما به غیر 
از اعتراف خود این فرد هنوز اسناد و مدارک و آثاری 
از آن جســد در محوطه ای که وی گفته، پیدا نشــده 
اســت؛ اگر تکلیف این موضوع روشــن شود هرچه 

سریع تر به این پرونده نیز رسیدگی می شود. 

قتل همسر زیر ضربات شلنگ
متهم دوست همسرش را صیغه کرده بود و بعد از مدتی همسر خود را متهم به خیانت کرد

خانواده «بنیتا» در بیانیه ای خواستار شدند
عاملان جنایت به اشد مجازات برسند

خانواده «بنیتــا» در بیانیه ای ضمن تشــکر از  �
آحاد مردم و رســانه ها از مســئولان قوه قضائیه 
خواستند پرونده بنیتا را در سریع ترین زمان ممکن 
در دستور کار قرار دهند و عاملان این جنایت را به 

اشد مجازات برسانند.  
به گزارش ایسنا، متن بیانیه خانواده «بنیتا» که 
به صورت اختصاصی در اختیار ایسنا قرار گرفت، 
به شــرح زیر است:  «امروز صبح باز هم با صدای 
گریه های معصومانه دردانه مان «بنیتا» سراسیمه 
چشم گشــودیم و به ســوی گهواره اش شتافتیم. 
او نبود امــا با هر تکانی که به گهــواره می دادیم 
آرام می گرفتیــم تا شــاید دخترکمان کــه اکنون 
در آغــوش امن پدر و مــادر نیســت، آرام بگیرد.  
جگرگوشه ام تنها خدا می داند در آن چند ساعت 
نفسگیری که بی ما گذراندی چقدر بی قرار بودی 
و به دنبال آغوش ما گشــته ای. اما دخترکم دیگر 
نباید بترسی دنیا جای امنی برای فرشته ها نیست. 
تــو پرواز کردی و ما اکنون هــر روز و هر لحظه با 
درآغوش کشــیدن گهواره خالی ات داغ ســنگین 

دلمان را مرور می کنیم. 
مــردم عزیز ایران در این فرصت بر خود واجب 
می دانیــم که با قامتــی خمیده و دلی شکســته 
قدردان شــما باشــیم کــه در روزهــای جان گداز 
پرپرشدن فرزندمان، ما را تنها نگذاشتید و مهربانانه 
در کنــار ما بودید و همچنین از همه رســانه های 
کشورمان که مسئولانه در کنار ما بودند صمیمانه 
قدردانی می کنیم. امید که با مجازات عاملین این 
فاجعه بزرگ و چاره اندیشــی مسئولانه برای عدم 
تکرار چنین جنایاتی، دیگر شاهد عزادارشدن هیچ 
خانواده ای در غم ازدست دادن فرزند دلبندشان به 

شکلی چنین تلخ و مظلومانه نباشیم.  
بنیتای ما رفت و حال خواسته ما این است که 
به فکر بنیتاهای ایرانمان باشیم و نگذاریم افرادی 
چنیــن بی رحمانــه آنها را از ما بگیرنــد.  ما اینک 
بسیار امید و اطمینان داریم که قوه محترم قضائیه 
مانند همیشه به بهترین و سریع ترین شکل ممکن 
پرونده بنیتای مظلوم ایران زمین را در دســتور کار 
قــرار خواهد داد و عاملان این جنایت را به اشــد 
مجــازات خواهد رســاند، تا دیگر هیــچ کودکی 
این گونه غریبانه به جای گهواره اش در سینه خاک 

به خواب نرود.» 
هفتم مرداد سال ۱۳۹۶،خانواده بنیتا قلعه نویی

گاماسیاب نوجوان ۱۶ساله را 
به کام مرگ کشاند

پلیس: فرمانده انتظامی شهرســتان هرسین از  �
غرق شدن نوجوان ۱۶ساله در رودخانه گاماسیاب 
خبــر داد و گفــت: نداشــتن مهارت شــنا علت 
وقــوع این حادثه بوده اســت. ســرهنگ «همت 
علی شــکری» اظهــار کــرد: در پی اعــلام مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ مبنی بــر وقوع یک مورد 
غرق شــدگی در رودخانــه گاماســیاب، بلافاصله 
مأموران پاســگاه شیرز براي بررســی موضوع به 

محل اعزام شدند.
 وی افــزود: بنا بــر اظهارات شــاهدان عینی 
و تحقیقات انجام شــده مشــخص شــد نوجوانی 
۱۶ساله ساکن کرمانشــاه به دلیل نداشتن مهارت 
شــنا در رودخانه گاماســیاب غرق شده است. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: با کمک اهالی روســتا 
جسد از داخل رودخانه بیرون کشیده شد و پس از 
حضور عوامــل اورژانس در محل و انجام مراحل 
احیا، متأســفانه نتیجه ای حاصل نشــد، بنابراین 
جســد متوفی برای سیر مراحل قانونی به پزشکی 
قانونی انتقال یافت. ســرهنگ شکری در پایان از 
همه شــهروندان و مســافران خواست به منظور 
جلوگیری از بروز حوادث مشــابه، از شناکردن در 
محل هــای غیرمجاز و دارای تابلوی شــناممنوع 

به شدت پرهیز کنند. 

نقدی بر شلیک های شتاب زده 
پلیس در هفته های اخیر

در هفته هــای اخیر دو حادثه تیراندازی از ســوی  �
مأموران نیــروی انتظامی یکی در متروی شــهرری و 
دیگــری در میدان المپیک منجر به فــوت یک مرد و 
یک زن شد که بازتاب گسترده ای در رسانه ها و فضای 
مجاز دانست و مجددا این سؤال که مأموران انتظامی 
در چه شرایطی و چه مواقعی اجازه تیراندازی دارند، 
در اذهان عمومی شــکل گرفــت.  دراین باره باید اولا 
به قانون مربوطه نگاه کنیم و ثانیا شــرایط و اوضاع و 
احوالی را که منجر به وقوع حادثه شــده است، مورد 
کنکاش و بررسی قرار دهیم. لازم به توضیح است که 
در قانون نحوه به کارگیری اســلحه از سوي نیرو های 
مســلح در موارد ضروری مصوب سال ۱۳۷۳ به چند 
مطلب مهم اشــاره شده اســت؛ اول شرایط مأموری 
کــه حق تیراندازی دارد، مطابق مــاده ۲ قانون مأمور 
باید اولا  دارای سلامتی جسمی و روانی باشد، ثانیا در 
راســتای مأموریت محوله آموزش لازم را دیده باشد 
ثالثــا با قانون و مقررات به کارگیری ســلاح آشــنایی 
کامل داشته باشد، رابعا تسلط کامل به سلاحی که در 

اختیارش گذاره شده، داشته باشد. 
دوم اینکــه در چــه مواردی مأمــوران انتظامی و 
نظامی حــق به کارگیری ســلاح را دارنــد؛ اولا برای 
دفــاع از خود در برابر فرد یا افرادی که با ســلاح گرم 
یا ســرد حمله می کنند ثانیا برای دفاع از خود در برابر 
یک یا چند نفر که بدون ســلاح به مأمور حمله کنند 
و اوضــاع و احوال و وضعیت طوری باشــد که بدون 
به کارگیری سلاح مأمور یا مأموران نتوانند از خود دفاع 
کنند ثالثا در مواردی که مأموران مشاهده کنند یک یا 
چند نفر مورد حمله واقع شــده و جان آنان در خطر 
است، رابعا برای دستگیری سارق و راهزن و کسی که 
اقــدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار 
باشد خامســا درباره فرد یا افراد بازداشت شده که در 
حــال انتقال، مبادرت به فــرار می کنند در صورتی که 
اقدامات دیگری برای دستگیری آنان نتوان انجام داد. 
البته لازم به توضیح است در شرایط فوق آنچه مسلم 
اســت و مطابق همین قانون، اخطار کافی از ســوی 
مأمور انتظامی است، ضمن آنکه ابتدا باید تیر هوایی 
شلیک شود و سپس تیراندازی از کمر به پایین باشد و 
متعاقبا تیراندازی کمر به بالا را رعایت کند.  با توجه به 
فیلمی که از حادثه مترو گرفته و در فضاهای مجازي 
پخش شده اســت، به نظر می رســد در زمان حادثه 
بخشی از شــرایط فوق لحاظ نشــده و تحقق نیافته 
است و شــاید بازتاب نه چندان خوشایند این موضوع 
در افکار عمومی نشئت گرفته از همین امر بوده باشد. 
آنچه مســلم اســت قضاوت نهایی در این خصوص 
بــا مرجع قضائــی مربوطه اســت که بایــد با کمک 
کارشناســان ذی ربط و ســایر ادله و مدارک و تصاویر 
موجود باشــد؛ البته برای تنویر افــکار عمومي درباره 
مأمــور که به تمکیــن در چارچوب قانــون و ضوابط 
دقیقا نیاز به بررسی و تحقیقات کافی و مستند از فرد 
دارد تا بتواند موضوع را مشــخص کنــد و دراین باره 
تصمیم گیري شــود. اما آنچه مهم است و دست مایه 
این نگارش مختصر شده، این است که همان طور که 
می دانید نیروی انتظامی براســاس قانون حافظ جان 
مردم بوده و عهده دار امنیت جامعه است حوادثی از 
این قبیل که موجبات شــک و تردید و سؤال در اذهان 
عمومی نســبت به عملکرد مأمور یا مأموران یاد شده 
را فراهــم می کند، در مجموع ممکن اســت زحمات 
و تلاش ســایر مأمــوران وظیفه شــناس و خدوم این 
نیرو را کم رنگ کنــد. در حادثه مترو به گفته اصحاب 
فن و کارشناســان مربوطه می شــد با توسل به ابزار و 
روش های مناســب دیگری از مــردم که مورد هجوم 
فرد مهاجم قــرار گرفته بودند، دفاع کرد و جلوی این 
اتفاق را گرفت و طبعا چنانچــه نام بردگان پخته تر و 
ســنجیده تر عمل می کردند، موجب تعدیل هیجانات 
و تبعات منفی ناشــی از حادثه می شــدند. تیراندازی 
مستقیم و از فاصله نزدیک حسب آنچه گفته و نوشته 
شده، عجولانه ترین دفاع ممکن از سوی مأمور مربوطه 
بوده است. انتظار جامعه از مسئولان نیروی انتظامی 
این اســت که با آموزش دادن هرچه بیشتر مأموران و 
تربیت مأموران زبده و کاربلد در مواقع بحرانی بتوانند 
با حوصله و تحمل بیشتر حادثه را مدیریت کنند تا از 

این به بعد شاهد  این گونه حوادث نباشیم. 

حادثه

مرگ ۲ مرد
 پس از شنای شبانه در بابلسر

میزان: دو مرد در پی شــنای شبانه در منطقه  �
شــناممنوع جان خــود را از دســت دادند. علی 
روســتایی، رئیــس جمعیت هلال احمر بابلســر 
گفت: جمعه شــب دو نفر از مسافران اهل خمین 
که در ســواحل بابلسر اقدام به شــنا کرده بودند، 
غرق شــدند. وی افزود: این حادثــه در حالی رخ 
داد که شــنا در شب ممنوع است و وضعیت دریا 
نیز بســیار مواج بود. روســتایی با بیان اینکه افراد 
مذکور در پارکینگ سوم بابلسر غرق شدند، گفت: 
جســد یکی از غرق شــدگان در پارکینگ ششــم و 
دیگری در منطقه شــهرک دریاکنــار از آب بیرون 

کشیده شد. 

شــرق: مردی که پســر بیش فعال خود را خفه کرده، 
ادعا کرد قصد کشــتن فرزندش را نداشته و نتوانسته 
خودش را کنترل کند. صبح روز گذشته مرد میان سالی 
که در پی درگیری خانوادگی پسر ۲۱ساله خود را خفه 
کرده اســت، برای ادامــه روند قانونــی تحقیقات در 
دادســرای جنایی تهران حاضر شد و با ابراز پشیمانی 
از قتل تنهاپسرش گفت او زندگی را برای من و همسر 
و دخترم ســخت کرده بود اما با وجود این، ما مراعات 
او را می کردیم، اما فکر نمی کردم خودم بلایی ســر او 
بیاورم. چهارشنبه هفته گذشته مأموران کلانتری ۱۱۹ 
مهرآباد جنوبی در پی تماس تلفنی، مرگ پسر جوانی 
را به بازپرس کشــیک قتل تهران خبــر دادند. به این 
ترتیــب بازپرس منافی آذر در محل حاضر و با خانه ای 
به هم ریخته روبه رو شــد. مادر مقتول و همســر مرد 
متهم به قتل در تحقیقات اولیه گفت: پسرم از کودکی 
بســیار شیطنت می کرد و همه جا را به هم می ریخت 
به همین دلیل او را پیش دکتر بردیم و متوجه شــدیم 
دچار بیش فعالی اســت و تا قبل از این ماجرا سه بار 
بستری شده و تحت نظر پزشک بود. ما می دانستیم او 
دچار ناراحتی اعصاب است و مراعات او را می کردیم 
اما زندگی با او دردســرهای خاص خودش را داشت 
مثلا من برای اینکه او ســربازی اش را تمام کند، بارها 

به پــادگان رفتم چون نمی خواســتم بــا کارت قرمز 
معاف و در ســابقه اش ثبت شود. با وجود این او دائم 
من و خواهر ۱۱ســاله اش را کتک می زد و همیشه یک 
چاقو زیر تشــکش گذاشــته بود و هرکسی که می آمد 
می گفت من می خواهم با این چاقو مادر و خواهرم را 
بکشــم. اخیرا هم همسرم برای اینکه من و دخترم در 
امان باشیم ما را به خانه مادرم فرستاد. در ادامه مرد 
۴۵ساله درباره علت درگیری منجر به قتل به بازپرس 
منافی آذر گفت: قصد داشتم پسرم را برای تحصیل به 
آلمان بفرستم، دقایقی قبل از حادثه به سراغم آمد و 
پرسید آیا بلیت هواپیما برایش گرفته ام؟ وقتی جواب 
منفی دادم، شروع به شکستن وسایل خانه کرد من هم 
بــرای اینکه او را مهار و آرام کنم پارچه ای را که دم در 
دستشــویی گذاشته بودیم تا سوسک نیاید، برداشتم و 
به دور گردنش پیچیدم، اصلا قصد کشتن او را نداشتم 
اما ناگهان دیدم کبود شــد و وقتی پارچه را رها کردم 
بــه زمین افتاد و و کار از کار گذشــته بود. صبح دیروز 
اعضای این خانواده در شعبه ســوم دادسرای تهران 
حضور یافتند و مادر مقتول با اعلام رضایت به بازپرس 
منافی آذر گفت: من از همسرم شکایتی ندارم. بازپرس 
جنایی دســتور بازداشت متهم به فرزندکشی را صادر 

کرد تا تحقیقات درخصوص پرونده ادامه یابد. 

قتل فرزند خشن به دست پدر

 عبدالصمد خرمشاهی

شرق: پدر و دایی بازیگر مشهور سینما و تلویزیون ایران 
که در یک ســناریو این بازیگر را ربوده و به زور به کمپ 
ترک اعتیاد برده بودند، به جــرم آدم ربایی به حبس و 

جریمه مالی محکوم شدند. 
بــه گــزارش خبرنــگار ما، چنــدی پیــش یکی از 
بازیگران طنز شناخته شده ســینما و تلویزیون به اداره 
پلیــس مراجعه و از پــدر، دایی  و دوســت پدرش به 
اتهام آدم ربایی شــکایت کرد. او دراین باره به مأموران 
گفت: ســال ۹۲ پدرم دچار مشــکلات مالی شــد و از 
من درخواســت کمک کرد، برای همین نزدیک به ۸۵ 
قطعه سکه را که در جشــنواره های مختلف به عنوان 
جایزه دریافت کرده بودم به پدرم دادم، پس از گذشت 
چندسال از پدرم خواستم ۸۵ سکه ای را که به او داده 
بودم پس بدهد، اما او سکه ها را پس نداد و موضوع را 
بــا دایی ام مطرح کرد. او ادامه داد: دایی  من از مدت ها 
پیش به دلیل شرایط زندگی ام به من حسادت می  کرد، 

بــا اینکه بارها به او کمک مالی کرده بودم، اما به خاطر 
حســادتش به من با یکدیگر اختلاف داشتیم. به همین 
دلیل زمانی که پدرم موضوع را با او در میان گذاشــت، 
نقشه بردن من به کمپ ترک اعتیاد را کشید تا آبرویم را 
ببرد. پدر و دایی ام سال گذشته یک بار مرا به زور اسلحه 
به کمپ ترک اعتیاد بردند تا وانمود کنند معتاد هستم، 
امــا پس چندســاعت از کمپ خارج شــدم و از ترس 
آبرویم از آنها شــکایت نکردم تا اینکه بار دیگر آنها مرا 

به زور به کمپ ترک اعتیاد بردند. 
این بازیگر مشــهور روز حادثه را این طور شرح داد: 
در خانه خــواب بودم، ناگهان پــدر و دایی ام همراه با 
مــرد غریبه ای بالای ســر من آمدند و به زور مرا ســوار 
آمبولانــس کردند تا به کمپ ترک اعتیاد ببرند، کمی با 
آنها درگیر شــدم، اما درنهایت آنها مرا سوار آمبولانس 
کردند و به کمپ بردند که پزشک آن مرکز پس از اینکه 
متوجه شــد به هیچ گونه مواد مخــدری اعتیاد ندارم، 

با خــروج من از کمــپ موافقت کــرد. به این ترتیب با 
توجه به شــکایت این بازیگر و سایر مدارک موجود در 
پرونده، کیفرخواستی علیه متهمان صادر شد و پرونده 
در اختیار شعبه هشــتم دادگاه کیفری استان تهران به 
ریاست قاضی اصغرزاده قرار گرفت. در ابتدای جلسه 
نماینده دادســتان کیفرخواســت را قرائت کرد، سپس 
شــاکی در جایگاه حاضر شــد و بار دیگر شکایت خود 
را علیه متهمان مطرح کرد. با پایان گفته های شــاکی، 
پدر این بازیگر در جایگاه ایســتاد و گفت: مدتی بود به 
رفتار پسرم مشکوک شده بودم و فکر می کردم به مواد 
مخدر اعتیاد پیدا کرده است، به همین خاطر موضوع را 
با برادر همسرم در میان گذاشتم و از او کمک خواستم، 
او نیز به من گفت پســرم را به کمپ ترک اعتیاد ببریم. 
سپس دایی این بازیگر در جایگاه ایستاد و گفت: مدتی 
پیش خواهرم به سراغم آمد و از من خواست به پسرش 
که معتاد اســت کمک کنم، برای همین از دوستم که 

مدیر یکی از کمپ های ترک اعتیاد بود، کمک خواستم 
و همــراه او، خواهرزاده ام را به کمــپ بردیم. با پایان 
گفته هــای او مادر ایــن بازیگر در برابر قضات ایســتاد 
و گفت: همســر و بــرادرم دروغ می گویند، پســرم به 
هیچ گونه مواد مخدری اعتیاد ندارد، اما همســرم قبلا 
بــه مواد مخدر معتاد بود و برای همین بیشــتر اوقات 
توهم دارد. ســپس نوبت به راننــده آمبولانس و مدیر 
کمپ رســید. آنها نیز گفتند ما قصد آدم ربایی نداشتیم 
و فکر می کردیم شــاکی اعتیاد دارد، برای همین زمانی 
که پدر و دایی اش از ما کمک خواســتند، سعی کردیم 

به آنها کمک کنیم. 
با پایــان گفته های متهمان و شــاکی، قضات برای 
صدور رأی وارد شور شدند و پدر این بازیگر را به هشت 
میلیون تومان جریمــه نقدی، دایــی اش را به ۱۸ ماه 
حبس و راننده آمبولانس و مدیر کمپ را به یک ســال 

حبس محکوم کردند. 

حبس و جزاى نقدى؛ مجازات ربودن بازیگر مشهور

کیفرخواست قاتل آتنا اصلانى صادر شد

منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در نظر دارد: تعمیق خط لوله گاز ۳۰ اینچ در رودخانه ســفیدرود گیلان را پس از شناســایی به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شــرایط واگذار 
نماید. داوطلبان می توانند جهت رویت اطلاعات کامل به سایت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز (www.nigc-dist9.ir) مراجعه نمایند.

۱- نام و نشــانی دســتگاه مناقصه گزار : شرکت انتقال گاز ایران ( منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ) ساری – بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی صندوق 
پستی شماره: ۹۱۱- ۴۸۱۷۵ تلفن: ۰۱۱۳۳۸۰۴۴۸۵ 

۲- موضوع و محل اجرای پروژه : تعمیق خط لوله گاز ۳۰ اینچ در رودخانه سفیدرود گیلان
۳- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (یک میلیارد) ریال به صورت نقدی یا یکی از تضامین مذکور در آیین نامه تضمین در معاملات دولتی

۴- برآورد تقریبی مناقصه: حدود ۲۰ میلیارد ریال بر اساس فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- فهرست بهای وزارت نفت
۵- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه : امور پیمانهای منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از روز دوشنبه ۹۶/۵/۹ الی چهارشنبه ۹۶/۵/۱۱

۶- تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۸
۷- محل و زمان گشایش پیشنهادات : ساری - بلوار امیر مازندرانی - روبروی بیمارستان امام خمینی – سالن کنفرانس ساختمان مرکزی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز 

– تاریخ اولیه گشایش پیشنهادات ۹۶/۶/۲۳ می باشد لیکن تاریخ دقیق آن به مناقصه گران واجد شرایط بصورت مکتوب اعلام خواهد شد.
۸- برنامه زمانی انجام کار: ۱۵۰ روز

۹- فرایند مناقصه : یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
۱۰- شرایط خرید اسناد: 

الف) نامه اعلام آمادگی و معرفی نامه نماینده دریافت اسناد  
  ب) صلاحیــت گواهینامــه صلاحیت پیمانکاری در یکی از رشــته هــای آب یا راه یا ابنیه به همراه گواهینامه در رشــته خطوط لوله نفت و گاز از ســازمان مدیریت و 

برنامه  ریزی کشور
 ج) ارائه فیش بانکی به مبلغ یکصد هزار ریال به حساب جام بانک ملت به شماره ۲۹۰۵۵۰۰۱۳۳ به نام منطقه ۹ عملیات انتقال گاز.  

 د) ارائه گواهینامه مودیان مالیاتی از اداره دارایی (کد اقتصادی)
 ه) ارائه روزنامه رسمی و آخرین تغییرات شرکت

تذکر: برنده مناقصه می بایست دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و قبل از عقد قرارداد به مناقصه گزار تحویل نماید.

شماره مجوز  ۱۳۹۶٫۱۹۵۳               
نوبت دوم

منطقه ۹ عملیات انتقال گاز
چ


